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در این پژوهش. گفتمان دو نمایشنامه از نغمه ثمینی با توحه به هژمونی زمان تولید و مصرف آن‌ها بررسی شده است. در 
این بررسی. نمایشنامه نه به‌عنوان یک متن هنری صرف. بلکه به‌عنوان یک عنصر زبانی مطالعه شده که در برگیرندة 
گفتمان‌های مختلف است که در اینجاء کارکرد اجتماعی آن با استفاده از روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف 
موردبررسی قرار گرفته است. متن‌های انتخاب شده برای این پژوهش» نمایشنامه‌های شکلک و خواب در فنجان خالی 
عیشت که ظر ادن فربین سال‌های ۱۳۸۴ ۵ ۱۳۸۸ بی عمزمان با مولت اضول گرا امکان مضرت بر تحامعه ازبه بعتان 
انتشار و احرا) داشته‌اند. با استفاده از مدل سه مرحله‌ای فرکلاف یعنی تحلیل متن؛ یافتن کارکرد گفتمانی و یافتن کارکرد 
اجتماعی این نتیجه حاصل می‌شود که گفتمان حاکم در آن دوران بر شکل‌گیری متون تأثیر داشته است و همزمان 
گفتمان‌های مورداستفاده نویسنده در نمایشنامه‌ها بر اساس جنسیت نویسنده و برخی ویژگی‌های دیگر با مفصل‌بندی 
گفتمانی هومونی زمانه فاصله دارد. آگرچه نویسنده سعی دارد با استفاده از ابزرهای زبانی از هژمونی فاصله بگیرد اما 


میزان این فاصله و چگونگی بازتاب ایدئولوژی و قدرت در متن‌های موردنظر قابل‌بررسی هستند. 


کلیدواژه‌ها: تحلیل گفتمان انتقادی» مفصل‌بندی گفتمانی» اصولگرایی» قدرت. نغمه ثمینی. 
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۱ مقدمه 

نمایشنامه به‌عنوان یک رسانة هنری به بازنمایی محیط اطراف خودش می‌پردازد. گفتمان‌های حاضر در حامعه تأثیرات 
مستقیم و غیرمستقیمی بر روی ذهنیت هنرمند می‌گذارند و محدودیت‌های متعدد قانونی و احتماعی که بر سر راه 
نمایشنامه‌نویس قرار دارده خود را در متون نگارش شده توسط او نمایان می‌کنند. موضوع بحث در این پژوهش, آثار 
نمایشی نغمه ثمینی است و شیوة تحلیل گفتمان انتقادی" برای چهارچوب نظری پژوهش انتخاب شده است. در این 
وه پیش فزهن رما این شنت که کقعماخ: خی از شک فعتته سار از مقاهیمی است که قاط آزها را 
دریافت می‌کند. با همین پیش‌فرض بازتاب ایدئولوژی در متون نغمه ثمینی می‌تواند به درک بهتری از سازوکار این 
شون در بافت اتشیاص سای شعانت: در عاال بسانهای ۱۳۸۴ 6 ۱۳۹۲ یی دون زیاس هر 
محمود احمدی‌نژاد)» تتش‌های نهاد قدرت و هنرمندان صورتی علنی به خود گرفت و رفتارهای دولت وقت. واکنش 
هنرمندان را به همراه داشت. رویکردهای احتماعی دولت در آثار هنرمندان بازتاب یافت و بازنمود ایدئولوژی‌های 
مردسالارانه» در متون مختلفی از این دوران خودنمایی کرد. واضح است که نویسنده می‌تواند به‌طور آگاهانه و هدفمند 
به برخی مسائل در نوشته‌های خود بپردازد اما کار تحلیل گفتمان انتقادی این است که بخش ناخودآگاه متن و کارکرد 
آن در گفتمان اجتماعی و نوع مصرف آن توسط مخاطب را بررسی کند. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی-تحلیلی 
در چهارچوب نظریه تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (۱۹۹۵) و جامعه آماری آن؛ دو نمایشنامة شکلک (۱۳۸۵) و 


و 

مقالة حاضر نخستین پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی در فضای ادبیات نمایشی نیست. بررسی پیکره‌های پژوهشی 
موحود نشان می‌دهد پژوهش‌های دیگری هم در این زمینه وجود دارند؛ اما موضوعات و عنوان‌های آن‌ها با هدف کار 
فعلی متفاوت است. مثلا خسروی (۱۳۸۸) در پژوهش «بررسی تاریخ‌نگاری تناتر ایران با روش تحلیل گفتمان 
انتقادی با تمرکز بر سه کتاب بنیاد نمایش در ایران» ادببات نمایشی در ایران و تناتر فرن سیزدهم) یکی از نزدیک‌ترین 


پژوهش‌ها به مقاله حاضر را انجام داده است. همچنین پژوهش «بررسی نمایشنامه‌های دو نمایشنامه نویس زن معاصر 


(0۲۸۵) ولو لدم مومع ورن لهعتازن .1 
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ایران نغمه ثمینی و جیستا یثربی» (گلریزه. ۸ یکی از پایان‌نامه‌هایی است که برخی از آثار ثمینی را موردبررسی 
قرار داده است. تا نشان دهد حنسیت یک نمایشنامه‌نویس تا چه حد می‌تواند بر انتخاب واژگان متن و الگوی روایت 
او تأثیرگذار باشد. «بررسی رویکرد فمینیستی نمایشنامه‌های نغمه ثمینی از منظر آراء ژولیا کریستوا با تأکید بر دو اثر 
شکلک و خواب در فتحان خالی» (شیرگیر» ۱۳۹۹) اثر دیگری است که مبحندا بر تأثیر جنسیت نمایشنامه‌ویس بر 


گفتمان تولیدی او پرداخته است. همچنین «بررسی نقش‌های حنسگرایانه در دو نمایشنامةُ خواب در فنجان خالی و 


از دیگر پژوهش‌هایی هستند که با تمرکز بر آثار نغمه ثمینی نگاشته شده‌اند؛ اما پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده 
از تحلیل گفتمان انتقادی بازتاب ایدئولوژی و قدرت را در نمایشنامه‌های برگزیدة ثمینی بکاود تا با انجام این مهم 


بخشی از تحقیقات علمی مربوط به نمایشنامه‌نویسی معاصر ايران تکمیل شود. 


۳. تحلیل گفتمان انتقادی 

تحلیل گفتمان انتقادی در هسته خود بر رابطه پیچیده بین زبان. قدرت و ساختارهای اجتماعی تمرکز دارد. «از نگاه 
تحلیلگران گفتمان انتقادی» اين گفتمان‌ها هستند که به حهان شکل می‌بخشند. گفتمان امری احتماعی است. متون 
دارای بار ایدتولوژیکی هستند. گفتمان‌ها نظام‌های معنایی هستند که با تعریف پدیده‌هاء معانی حدید و در نتیجه 
ایدنولوژی خلق می‌کنند.» (آفاگل‌زاده, ۱۳۹۹: ۳۵). فرکلاف (به نقل از پورگنسن؛ ۱۳۹۶: ۹ ۲) اعتقاد دارد که ما با 
کمک زبان, بازنمایی‌هایی از واقعیت خلق می‌کنیم که به‌هیچ‌وجه بازتابی از یک واقعیت از پیش موحود نیستند. در 
حقیقت» زبان در برساختن واقعیت نقش دارد. این بدان معنا نیست که واقعیتی وحود ندارد. معانی و بازنمایی‌ها اموری 
واقعی‌اند. پدیده‌های فیزیکی نیز وحود دارند» اما صرفاً از طریق گفتمان معنا پیدا می‌کنند. در تحلیل گفتمان انتقادی 
دو بعد ۱. بسط رویه‌ها وروش‌های معمول در زبان‌شناسی توصیفی و کاربرد آن‌ها در متن (بعد زبانی) و ۲. رابطه میان 
متن وسطح فرهنگی» محیط و اجتماع (بعد غیرزبانی) مهم هستند (گودرزی؛ ۱۳۸۸: ۷۷). در اين روش رابطه بین 
متن و مصرف و کارکرد آن در گفتمان اهمیت دارد. تحلیل گفتمان انتقادی در بنیان خود فرط را بر این می‌گذارد که 
زبان یک موجودیت خنثی نیست بلکه رسانه‌ای است که واقعیت احتماعی را بازتاب می‌دهد. تداوم می‌بخشد و 


شکل می‌دهد. «در حقیقت. تحلیل گفتمان انتقادی بر هر دو بخش تفسیر زبانی و بافت احتماعی تأکید می‌کند» 
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(قندهاریون و رستمی» ۱۳۹۶: ۱۹۱)؛ بنابراین متن به‌عنوان مجرای زبانی باید در بافت اجتماعی تفسیر و تحلیل شود؛ 
اما نکته مهم این است که بر اساس تحلیل گفتمان انتقادی متن را باید در گفتمان موردنظر به‌عنوان یک عمل اجتماعی 
تحلیل کرد 
۰۱-۳ تحلیل گفتمان انتقادی از منظر فرکلاف 
اصلی‌ترین سازوکار تحلیلی نورمن فرکلاف در این زمینه. توسعه چارچوبی سه‌بعدی برای تحلیل گفتمان است. این 
مدل سه‌بعدی, گفتمان را محموعه‌ای از سه عنصر می‌داند که ب‌صورت همزمان و در لایه‌های مختلف حضصور دارند: 
«عمل اجتماعی» عمل گفتمانی (تلیده توزیع و مصرف متن)» و متن» (فرکلاف, ۱۳۹۹: ۸۵). مراد فرکلاف از 
گفتمان بهمثابة یک عمل احتماعی آن است که «۱-زبان بخشی از جامعه است و خارج از آن نیست. ۲-زبان فرایندی 
احتماعی است. ۳-زبان یک فرایند مشروط احتماعی است؛ یعنی مشروط به سایر بخش‌های غیرزبانی حامعه است» 
(فرکلاف. ۱۹۸۹: ۲۲). پس در تحلیل گفتمان انتقادی؛ زبان به خودی‌خود حاوی ارزش نیست؛ بلکه زبان در بافت 
احتماعی کارکرد خود را نمایان می‌کند و همان کارکرد. هم بافت و گفتمان را بازتولید می‌کند. و هم از گفتمان اثر 
می‌پذیرد. درواقع این «شبکه‌های گفتمانی» هستند که هویت افراد را در اجتماع می‌سازند. گفتمان گونه‌ای کردار 
اجتماعی است که هم جهان احتماعی را می‌سازد و هم خودش ساخته دیگر کردارهای احتماعی است؛ و علاوه بر 
آن‌ها: بازتاب‌دهندة ساختارهای اجتماعی هم هست (یورگنسن؛ ۱۳۹۶: ۱۱۱). 

مفاهیم «ایدتولوژی» و «قدرت» از مفاهیم بنیادی در نظرية فرکلاف هستند. ایدئولوژی به کمک فرایند 
«طبیعی‌کردن ‏ »» بازنمودهای ایدئولوژیک (از دید منافعی خاص) را به‌صورت گزاره‌های عقل سلیم درمی‌آورد. 
کوشش انتقادی نیز به معنای زدودن این طبیعی شدگی‌هاست (فاضلی. ۱۳۸۳: ۸۲). پس دور از انتظار نیست که این 
پژوهش به دنبال یافتن سازوکار طبیعی‌سازی و امکان یافتن روزنه‌های انتقادی در متن نمایشنامه باشد. چون ازنظر 
فرکلاف. طبیعی‌شدگی درباره متن‌ها به این‌گونه است که «آن‌ها را غیرشفاف می‌سازد. بدین معنا که آن‌ها را به‌عنوان 
ایدئولوژی تلقی نمی‌کند» (فرکلاف, ۱۳۹۹: ۳۹). در همین‌جا لازم به ذکر است که مفهوم گفتمان, به همراه خود 


مفاهیم دیگری را هم به ذهن متبادر می‌کند. ازحمله این مفاهیم بیناگفتمانیت است» که از مفهوم بینامتنیت به وام 


گرفته شده است. آگر تعریف جولیا کریستوا" از مفهوم بینامتتیت را به‌صورت «تمایل متن‌ها به ارجاع به یکدیگر و 


1. 
2. 10112 ۵ 


زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲ 


شکل گرفتن آن‌ها از طریق این ارجاع متقابل» (میلز ۱۳۹۶: ۱۹۴) بپذيريم» آنگاه می‌توانیم چنین باور داشته باشیم 


که گفتمان‌ها هم می‌توانند دارای ارجاع و ارتباطی پیچیده با یکدیگر باشند. 


۲-۳ سازوکار علمی 
هدف از این نوع تحلیل یافتن رابطه اصلی متن به‌عنوان یک کارکرد اجتماعی از طریق گفتمان است. چنان که گفته 
شد. فرکلاف برای شیوه تحلیل گفتمان انتقادی خود یک مدل سه‌بعدی را پيشنهاد می‌دهد که به‌وسیله آن می‌توان این 
کارکردها را لایه‌بندی کرد. این مدل به‌صورت زیر است (فرکلاف به نقل از پورگنسن؛ ۱۳۹۶: ۱۲۱): 

۱. متن (گفتار نوشتار تصوير بصری یا ترکیبی از این‌ها). 

۲ کارکرد گفتمانی (که تولید و مصرف متن را دربر می‌گیرد). 

۳. کارکرد احتماعی (که لاية بیرونی است). 

اگر هنرمند بتواند نظم جدیدی درون گفتمان خلق کند. توانسته است مفصل‌بندی‌های هژمونی را حابجا کند. به 
این صورت که عناصر مختلف را به شکلی تازه در کنار هم قرار دهد. البته باید توحه داشت که «نظم گفتمانی که 
مها مفصل‌بندی شده؛ نظم متناقضی است: به این دلیل که عناصر مربوط به اقتدار در کنار عناصر دموکراتیک و 
برابری‌خواهانه وحود دارند [...] ولی همیشه عضو اول هر زوج. شامل عضو دوم می‌شود و آن را محدود و مقید 


می‌کند» (فرکلاف ۱۳۹۹: ۳۲٩)؛‏ اما همین استفاده از ابزارهای زبانی و گفتمانی و ایحاد مقاومت» خود کاریست 


وجود میزان بالایی از بیناگفتمانیت با تغییر پیوند دارد؛ درحالی که بیناگفتمانیت اندک نشانگر بازتولید نظم مستقر است 
و بیناگفتمانیت هنگامی رخ می‌دهد که گفتمان‌ها و ژانرهای مختلفی در یک رخداد ارتباطی واحد با یکدیگر 
مفصل‌بندی شوند؛ بنابراین در پژوهش حاضر پس از تشریح گفتمان‌ها و قوانین در زمان تولید آثار هنری» متون را 
بررسی کره‌يم» تاعمل گفتمانی آن‌ه را بیییم. 

در ادامه معرفی سازوکار علمی تحلیل گفتمان انتقادی باید به این موضوع اشاره‌کنيم که فرکلاف این رویکرد را 
شامل سه عنصر اصلی می‌داند. که مراحل تحلیل گفتمان انتقادی برای بررسی این عنصرها ساختاربندی شده است. 
این سه عنصر شامل «متن» تعامل» و بافت اجتماعی به‌عنوان سه عنصر گفتمان معرفی شده بودند و همچنین تمایزی 
بین سه مرحله از تحلیل گفتمان انتقادی (توصیف متن» تفسیر رابطه بین متن و تعامل» و تبیین رابطه بین تعامل و بافت 
اجتماعی) ایجاد گردید» (فرکلاف, ۱۳۹۹: ۱۴۹). هرکدام از مراحلی که باید طی شود یعنی ۱) توصیف ۲) تفسیر 
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و ۳) تبیین؛ به ترتیب بر روی متن و تعامل و بافت اجتماعی صورت می‌گیرند. با توحه به اين مفهوم. برای بررسی متون 
نمایشی ثمینی در بافت ظهورشان» نیازمند آشنایی کافی با بافت ظهور آن‌ها هستیم. که از آن با عنوان «گفتمان 
اصول‌گرایی» یاد می‌کنيم. 
۳۳. گفتمان اصول‌گرایی 
در ایران و در بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ گفتمان اصول‌گرابی گفتمان غالب ايران بود. دولت‌های نهم و دهم 
به‌عنوان متولیان اقتصادی و قانونی در عرصه فرهنگ و هنر در همین چهارچوب فعالیت می‌کردند و دخالت کامل 
دستگاه‌های دولتی در امور مختلف مشهود بود. «در دولت نهم و دهم شاهد به هم ریختن تمایزات و تفکیکات مورد 
تأکید مدرنیته سیاسی هستیم و با نوعی اقتدارگرایی گسترش دخالت دولت؛ محدود شدن و تضعیف هرچه پیشتر 
حقوق سیاسی شهروندی مواجهیم» (ترحمان و غفاری» ۱۳۹۹: ۶۵۱). ارزش‌های محافظه‌کارانه و کنترل دولتی بر 
گفتمان فرهنگی تأثیر مستقیم داشت. هدف دولت احمدی‌نژاد. ترویج چیزی بود که ارزش‌های اسلامی و انقلابی 
قلمداد می‌شد و بر اساس آن» فعالیت‌های فرهنگی با چارچوب ایدئولوژیک اصول‌گرایی هماهنگ بود. 

«بدو شروع کار مدیران» از فعالیت‌های هنری و فرهنگی در بخش محلی و منطقه‌ای کاسته و به زیر 

سیطره بخش دولتی یا همان جشنواره‌هایی که حامی اصلی آن بخش دولتی بود با اختصاص بودجه 

بیشتر» کشیده شدند. در این رویه از حالت تمرکززدایی دوره اصلاحات کاسته و به تمرکزگرایی تبدیل 

گشت.» (عبدالکریمی و چوپان ۱۴۰۱: ۶۰). 


دولت احمدی‌نذاد از ابتکارات فرهنگی که بر اصول اسلامی و سنت‌های ایرانی تأکید داشت حمایت کرد. دولت 
آفرینش و اشاعةُ هن ادبیات و رسانه‌هایی را تشویق کرد که به دستورالعمل‌های ایدئولوژیک پایبند باشند. یکی از 
اصلی‌ترین ابزار کنترل دولتی در حوزة فرهنگ. تصویب طرح نظارت بر سازمان‌های غیردولتی بود: 
«با تصویب طرح نظارت بر سازمان‌های غیردولتی در پی تضعیف و حذف این نهادها و تقویت 
نهادها و سازمان‌های وابسته به دولت بود تا تنظیم روابط دولت و مردم صرفاً از طریق نهادهای دولتی 


و در راستای اهداف دولت صورت گیرد و امکان شکل‌گیری هرگونه نقد و مخالفتی از بین برود» 


تبدیل آن‌ها به ابزار تبلیغاتی دولت حهت شکل دادن به افکار عمومی و بر حامعه بیشتر شد». به‌این‌ترتیب هنرمندان 


اغلب مجبور بودند تا قوانین پیچیده و خطوط قرمز را رعایت کنند» چراکه در غیر این صورت. با عواقب احتمالی برای 


‌ زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان ۱۴۰۲ 


تولید محتوایی مواجه می‌شدند که به‌زعم حکومت؛ هنحارهای تعیین شده را به جالش می‌کشید. 
یکی از وحوه بارز حهان‌بینی دولت در آن دوران» مردسالاری آن بود. یکی از نشانه‌های این گفتمان که سعی در 
حذف زنانگی و غالب کردن ارزش‌های خودش در این راستا داشت» خودسانسوری در بین زنان بود. «سازوکار 


خودسانسوری و خود سرکوبی نشان می‌دهد که گفتمان موردبررسی گفتمانی مرد محور است» (کرمی‌قهی و خزانی» 


۴ معرفی و تحلیل داده‌ها 

یکی از برجسته‌ترین و پرکارترین نمایشنامه‌نویسان دو دهة اخیر ایران نغمه ثمینی بوده است. ثمینی از اوایل دهه ۷۰ 
شمسی همراه با تحصیل در رشتة تناتر در دانشگاه تهران شروع به نوشتن نمایشنامه کرد و در سال‌های بعد به 
فیلم‌نامه‌نویسی تدریس هم پرداخت. داده‌های اين پژوهش را از دو اثر او با نام‌های شکلک و خواب در فنحان خالی 
برگزیده‌ايم. که ابتدا معرفی مختصری از آن‌ها ارائه می‌کنيم. 

۱۴ نمایشنامهة شکلی 

نمایشنامة شکلک در سال ۱۳۸۳ به احرا درآمد. اما نخستین بار در سال ۱۳۸۵ و توسط انتشارات نی به چاپ رسید. 
شکلک اولین نمایشنامه نغمه ثمینی است که در دوران ریاست حمهوری محمود احمدی‌نژاد جاپ شد. این نمایشنامه 
در پنج تابلو نگاشته شده است که در میان هر تابلو یک بازی قرار دارد. ازنظر روایت» تابع رثالیسم جادویی است. 
اطلاعات به‌مرور به مخاطب داده می‌شود و فضای نمایشنامه وهمآلود است. 

پیرنگ شکلک 

شریف و نرگس وارد یک خانه قدیمی می‌شوند. نرگس از شریف باردار است. در این خانه قدیمی یک زن و مرد به 
نام‌های عالیه و حسن از خواب بیدار می‌شوند که از دوران گذشته آمده‌اند. حسن یک دختر باردار به نام نقره را از قبل 
در خانه مخفی کرده است. حسن فکر می‌کند نرگس همان نقره است. دو طرف در کشمکش اينکه نرگس کیست و 
کودکش از آن کیست قرار می‌گيرند. درنهایت کودک متولد می‌شود اما حسن با دیدنش؛ آن را پس می‌زند. نرگس و 


شریف در خانه می‌مانند و حسن و عالیه به خواب فرو می‌روند. 
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۰۱-۱۴ تحلیل گفتمان انتقادی نمایشنامه شکلک 
ساختار دیالوگ‌ها؛ شخصیت پردازی و روایت نمایشنامه ابعاد متنی‌ای هستند که باید مورد تحلیل قرار بگیرند تا مرحله 


توصیف انجام شود. 


تحلیل متن (توصیف) 
ازنظر کنش‌های زبانی و دیالوگی حسن و شریف نمایشنامه را پیش می‌برند. نرگ سانقره و عالیه در پیش رفت روایت 
نقش دارند اما قش آن‌ها بیشتر همراهی و کمک‌کننده است. نرگ س/نقره که باردار است در تمام طول نمایش منتظر به 
دنیا آمدن فرزندش است. حملات امری و دستوری و اقناعی از طرف حسن و شریف خطاب به نرگس انقره و عالیه 
در نمایشنامه نشان از همین موضوع دارند؛ مثل حملات زیر: 

«شریف: حالا قبول... نرگس: پس قول بده زود زود از اینجا بریم.» (ثمینی؛ ۱۴۰۱: )٩‏ ویا «حسن: دیگه هیچی نگو 

بگذار به صدا باشه...» (همان: ۱۲) 

حملات شریف نسبت به حسن کمی ملایتراست و معمول در ما نکرکنده وی قان‌کننده برای نرگس ظاهر 

می‌شود. عباراتی مانند: 


«شریف: خب که چی... نرگس: این‌ها صاحب خونه‌ند... شریف: نه بابا!» (همان: ۵۶) 


همگی در راستای پیشبرد اهداف شریف است که خطاب به نرگس و برای قانع کردن او گفته می‌شوند. 

ازنظر زبانی. شریف و نرگس به‌صورت محاوره‌ای امروزی حرف می‌زنند؛ اما عالیه و حسن به‌صورت محاوره‌ای 
و کوچه‌بازاری قدیمی. دیالوگ زیر در همان ابتدای نمایشنامه بین عالیه و شریف گویای اين تقابل است: 

شریف: سلام 

عالی: علیک [...] وا آدم ندیدی تاحالا؟ 


شریف: (گیج) بله؟ 


۷۰ زبان‌شناسی وگویشر_های خراسان, دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمار: ۴ (زمستان 6۱۴۰۲ 

عالیه: مگه خودت ننه آبحی نداری؟ 

شریف: ننه بجی؟ 

عالیه: خوار مادر! 

شریف: خوار مادر؟ (همان: ۱۶). 

اما ازنظر روایی حسن و شریف در یک نقطه قرار می‌گیرند و یک شخصیت واحد می‌سازند» یعنی مردی که زنی 
را بردار کرده است. هر دو شخصیت بدون توجه ه خواستههای دختر همراهشان رفتر میکنند و تها کنشی که از 
طرف نرگس انقره برای آن‌ها مهم است به دنیا آوردن فرزند است. این تفکر در نظر حسن به‌وضوح نشان داده می‌شود؛ 


مثل حایی که حسن نقره را «زمین شعبون خان» (همان: ۸۲) خطاب می‌کند و آمیزش حنسی را «کشت و کار» 


را دوست دارد نرگس انقره است: 
«نرگس: این که خیلی خوشگله! مثل ماه می‌مونه...» (همان: ۸۵). 
یکی دیگر از ابعادی که در این نمایشنامه بسیار مهم است نوع روایت آن است. دو روایت متفاوت در دو زمان 
متفاوت (که دارای نقطه مشترک مهمی هستند) در یک مکان حاضرند. نقطه مشترک هر دو روایت نرگس انقره است. 
دختری که نه پیشینة او را به‌درستی می‌دانيم و نه از آیندة او خبری داریم. نقطه مشترک دیگری که حسن و شریف را به 
هم متصل می‌کند به دنیا آمدن کودکی است که پس از تولدش» هیچ کدامشان اورا نمی‌خواهند. بچه ترکیبی از همه 
شخصیت‌های نمایش است: 
«عالیه: پیشونیش عینهو پیشونی شعبون خانه! دهنش عینهو دهن حسن! دماغش انگاری دماغ همین 
ریغماسیه! چشم‌هاش هم جفت چشم‌های نقره... قوزش هم به من رفته... گیسش سفیده عین 
برف... بچه پیره. کم کم صد سالشه!» (همان: ۷۴و۷۵). 


همزمانی اتفاقات تاریخی در نمایشنامه نیز دیگر شباهت هر دو روایت است. روایت حسن در زمان کودتای ۲۸ 
مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر مصدق اتفاق می‌افتد وروایت شریف در زمان حوادث سال ۷۸ و اعتراضات آن سال. 
گفتمان‌هایی که در نمایشنامه حاری هستند را می‌توان فهرست‌وار به این گونه نام برد: گفتمان ملی‌گرایی یا همان 


نهضت ملی شدن صنعت نفت در سال ۰۱۳۳۲ گفتمان اصلاح‌طلبی یا اعتراضات دانشحویی سال ۱۳۷۸ و گفتمان 
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سنتی مردسالار حاضر در حامعه ایران. تعامل این سه گفتمان» متن شکلک را شکل می‌دهد. شاید بتوان گفت که 
کودک متولد شده از میان تمام کشمکش‌های متن» نتیجه ترکیب این گفتمان‌ها در طول تاریخ معاصر ایران بوده باشد. 
نرگسانقره را می‌توان نمادی از «سرزمین» دانست. او مادر است و بارور شده است اما کودکی که می‌زاید. موحودی 
شگفت‌آور است. کودک از هر جریان فکری یک ویژگی را به ارث برده و در مجموع و ترکیب این ویژگی‌ها موجودی 
نخواستنی برای هر عضو این ماجرا است. گفتمان‌های مختلفی که می‌روند و می‌آیند و به کشمکش می‌پردازند و 
درنهایت هیچ‌کدام نتیجه کارهایشان را نمی‌پذیرند و به گردن دیگری می‌اندازند. و درنهایت تنها کسی که برای کودک 
می‌ماند مادراوطن است. 

دیگر کارکرد گفتمانی موحود در متن شکلک» موضوع زنان است. در این نمایشنامه سه شخصیت زن وحود دارند 
که یکی از آن‌ها غایب است. یکی از زنان که عالیه است» هیچ اختباری از خود نداشته است؛ حتی در ماحرای عروسی 
او با حسن می‌بينيم که او را بدون رضایتش به عقد حسن درآورده‌اند و در ادامهٌ نمایشنامه هم‌کنشی از عالیه مشاهده 
نمی‌شود. 

«عالیه: (در نقش شعبان) نه! واستا... زن می‌خوای پدر سوخته آره؟ خب حقم داری! شعبون 


هیچ جورش بدون زن خوبیت نداره. یکی دارم برات» اون عالیه کچل که می‌پلکه تو دست و بال 
بچه‌ها!» (همان: ۵۱). 


تنها کنش نرگس نیز به‌عنوان یک زن, بارداری و زایمان است. درست است که تمام نمایش حول او می‌چرخد» 
اما نرگس کنشی انجام نمی‌دهد. نکته مهم. پایانبندی نمایش است» درست جایی که نرگس بچه را به دنیا می‌آورد. 
نرگس به فرزندش وفادار است و بر خلاف دیگران قصد نگه‌داشتن او را دارد. در اینجاست که شریف تسلیم نرگس 
می‌شود. شریف در انتهای نمایشنامه دیگر نمی‌خواهد در خانه بماند اما درنهایت این نرگس است که به خواسته‌اش 
می‌رسد: 

ارگ هر خونه خرابه‌ای هم که بریم باز لابد دوتا از این‌ها داره. من فقط می‌خوام شیر بدم به بچهم!» (همان: ۸۶). 

پس از این دیالوگ است که شریف و نرگس به خواست نرگس به داخل خانه برمی‌گردند. گفتمان زنانه در اینجا به 
اوج می‌رسد. زنی به‌عنوان یک مادر می‌خواهد که از کودکش نگهداری کند. اين موضوع زمانی عمیق‌تر می‌شود که 
به یاد می‌آوريم نرگس دختری است که از خانه فرار کرده و با پسری روابط خارج از عرف جامعه دارد. وحوه مختلف 


زن بودن رادر نرگس می‌توان دید. او به‌نوعی دختری سرکش است که می‌خواهد به میل خودش رفتار کند. در حایگاهی 
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که راه پس‌وپیش ندارد» برای حفاظت از خود خشن می‌شود و درنهایت به میل خودش بچه‌اش را نگه می‌دارد. همه 
این‌ها نشان می‌دهد که نرگس یک زن انتخاب‌گر است که در تقابل با جهان مردسالار حسن/شعبان/اشریف می‌ایستد: 

«نرگس: آره! ولی من بدون بچهم هیچ‌جا نمی‌آم...» (همان: ۸۶). 

پیشرو بودن نرگس نسبت به نقره و عالیه شاید به علت زمانه‌ی زندگی او است. زمانه‌ای که زنان و دختران می‌توانند 
عصیان خود نسبت به کلیشه‌های سنتی را بروز دهند. درنهایت گفتمان مردسالار حاری در نمایشنامه» دست به حذف 
افراد می‌زند. نماد تمام مردسالاری در نمایشنامه شخصیتی است که حاضر نیست و آن هم شعبان است. شعبان 
درنهایت دستور قتل حسن و عالیه را می‌دهد و در همان شب حسن و عالیه کشته می‌شوند» اما نرگس و شریف به دور 
از هیاهوهای زمانةٌ خود درون خانة قدیمی می‌مانند. 

گفتمان دیگری که در مرحلة تولید نمایشنامه دخیل است «گفتمان تاریخ‌گرایی» است. در شکلی با توجه به نوع 
روایت رتالیسم جادویی آن گفتمان تاریخ‌گرایی در زمان اکنون احضار شده است. این گفتمان مانند یک سایه بر کل 
نمایشنامه اثر گذاشته و فضا را از حالت واقعی به حالت فانتزی تبدیل کرده است. حسن و عالیه دو شخصیت تاریخی 
و ساختة ذهن نویسنده هستند که درنهایت مشخص می‌شود در زمانه خودشان کشته شده‌اند. گویی حصور آن‌ها 
مانند حضور روحی است که مستقیم و غیرمستقیم بر حال حاضر تأثیر می‌گذارده درست مانند تاریخ گذشته. 
کارکرد اجتماعی (تبیین) 
با بررسی نمایشنامه می‌توانیم رگه‌های گفتمان اصول‌گرایی را در روایت متن مشاهده کنیم. مردی که زنی را باردار کرده 
ات فان شک هن کته 

«شریف: اینجا خرابه است؛ قبول ولی عوضش پیدامون نمی‌کنن.» (همان: .)٩‏ 

ساختار مردسالار در بطن نمایشنامه رسوخ کرده و راه گریزی از آن نیست مگر تأکید بر زنانگی. البته زنانگی‌ای 
که در گفتمان مردسالار موردپسند است درواقع زنی تحت قوانین عرف و در خانه است. این دقیقاً نقطه مقابل 
شخصیت نرگس است. بنابراین می‌بينيم که مفصل‌بندی گفتمان‌ها در نمایشنامه در حال تخییر است. 

بازنمایی قدرت در این نمايشنامه به چند صورت اتفاق می‌افتد. بر اساس گفته‌ها و تحلیل‌های پیشین قدرت در 
نمایشنامه شکلک لایه‌لایه است: لایه رویی قدرت مردسالاری است که به‌صورت سنتی در نمایشنامه جاری است و 
همان حضور سایه قدرتمند شعبان و حضور فیزیکی حسن و شریف است. این قدرت مردسالار به‌نوعی بازنمایی 


شده است که هرکسی که اولا به قدرت حکومت مرکزی نزدیک‌تر باشد توانایی انجام عمل بیشتری دارده مثل شعبان, 
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ودوما در همین قدرت مردها نیز قربانی و سرکوب می‌شوند. مثل سرکوب شدن شریف توسط حسن و کشته شدن 
حسن توسط شعبان در انتهای متن. اما در لایه زیرین» قدرت به نوع دیگری جریان دارد و آن هم قدرت زنانگی 
نرگسنقره است. بر خلاف برخی کلیشه‌ها که زنانگی با زیبایی و لطافت و جنسیت مترادف می‌کنند. در متن 
نمایشنامه. زنانگی مترادف با زایایی و باروری است. تفاوت اصلی بین عالیه و نرگس/نقره این است که عالیه باردار 
نیست (یا توان بارداری را ندارد) بنابراین به همراهی‌کننده حسن تبدیل می‌شود. این قدرت زایایی نرگس /نقره است که 
درنهایت بر محیط چیره می‌شود و توان ماندگاری در خانه قدیمی را به دست می‌آورد. 

بازنمایی قدرت به این شکل مفصل‌بندی گفتمانی را نیز تغییر داده است. استفاده از عناصر زبانی متنوع و ایجاد 
دوگانه‌های شخصیتی در نمایشنامه» در کنار ارحاعات تاریخی و در زمانی متن باعث شده است تا عنصر مقاومت در 
برایر هژمونی در شکلک ایحاد شود. قدرت در دل خود مقاومت را تولید می‌کند و این دقیقاً همان جیزی است که 
به‌صورت استعاری در نمایشنامه آمده است: شریف/حسن به‌عنوان استعاره‌هایی از قدرت. نرگس/نقره را باردار کرده‌اند 
و همین بارداری و زایش بچه است که به‌مثابه زایش بذر مقاومت در دل قدرت عمل می‌کند. استفاده از گفتمان‌های 
مختلف و تغییر در مفصل‌بندی آن‌ها و میزان تفاوت آن با معیارهای هژمونی نیز یکی دیگر از جوانبی است که متن در 
حال به جالش کشیدن قدرت است. 
۲-۴. نمایشنامه خواب در فنجان خالی 
نمایشنامه خواب در فنحان خالی در سال ۱۳۸۱ نگاشته شد و در سال ۱۳۸۲ احرا شد؛ اما درنهایت و برای نخستین 
بار در سال ۱۳۹۰ و در اواخر کار دولت احمدی‌نژاد به چاپ رسید. روایت این نمایشنامه تودر توو سیال است و از 
سبک رالیسم حادویی بهره‌مند است. خواب در فنحان خالی در هشت تابلو نگاشته شده است و در خانه‌ای قدیمی 
بازمانده از عصر قاحار اتفاق می‌افتد. این نمایشنامه دارای شش شخصیت است که سه بازیگر آن‌ها را بازی می‌کنند. 
پیرنگ خواب درفنجان خالی 
یک زوج جوان با نم‌های فرامرز و مهتاب از پیرزنی که اقوامشان است نگهداری می‌کنند. این پیرزن در ابتدا می‌میرد 
و دوباره زنده می‌شود. فرامرز و مهتاب در حین نمایش به اجداد خود یعنی ماه‌رخ و فرامرزخان تبدیل می‌شوند. ماهلیلی 
که همان پیرزن فعلی است توسط فرامرزخان مورد تحاوز قرار گرفته است و مارخ دچار جنون شده است. حال این 
جنون در این خاندان ادامه پیدا کرده و درنهایت با کشف این موضوع. مهتاب با خوراندن سم به فرامرز باعث مرگ 


فرامرز می‌شود. 
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۱-۲-۴ تحلیل گفتمان انتقادی نمایشنامةٌ خواب در نجان خالی 
نمایشنامة خواب در فنحان خالی در خانه‌ای قدیمی و موروئی اتفاق می‌افتد. فضای نمایشنامه تلفیقی از فضای دوران 
مدرن و امروزی و فضای دوران قاجار است 
تحلیل متن (توصیف) 
در متن نمایشنامه دو نوع دیالوگ وجود دارد. یک نوع دیالوگ‌های معاصر و یک نوع دیالوگ‌های کهن. مثلاً در 
دیالوگ‌های محاوره‌ای از کلمه «زیرزمین» استفاده می‌شود اما در دیالوگ‌های ادبی به زیرزمین؛ 

«فرامرزخان: پایین خانه نمور» (ثمینی» ۱۳۹۵: ۴۱) 
می‌گویند. دیالوگ‌های محاوره‌ای متعلق به فرامرز و مهتاب است و دیالوگ‌های ادبی متعلق به ماهلیلی آقاعمه. ماهرخ 
وفرامرز خان. نمایشنامه از طریق تغییر ادبیات متن سعی در مشخص کردن شخصیت‌های نمایش دارد. این موضوع 
به نوع شخصیت‌پردازی و روایت بازمی‌گردد. شخصیت‌هایی که نام برده شد درواقع سه نفر هستند که بدل 
یک‌دیگرند. فرامرز و فرامرزخان» مهتاب و مامرخ» آقاعمه و ماهلیلی دو تا دو تا یک شخصیت دارند. فرامرزخان» 
مادلیلی و ماه‌رخ متعلق به دوران مشروطه‌اند و فرامرز و مهتاب و آقاعمه به دوران معاصر تعلق دارند. 

اما حلقة وصل این دو زمان و پل رابط شخصیت‌هاء آقاعمه/ماه‌لیلی است. آقاعمه که در زمان شروع نمایشنامه 
صد و بیست ساله است بازمانده‌ای از دوران مشروطه است. تمام ماحرای نمایش نیز بر اساس شخصیت آقاعمه 
شکل می‌گیرد و مخاطب نیز مانند فرامرز و مهتاب به‌مرور متوجه داستان آقاعمه می‌شوند. نمایشنامه با مرگ آقاعمه 
شروع می‌شود و نخستین عنصر خلاف واقعیت آن زنده شدن مجدد آقاعمه است. مهتاب بر خلاف فرامرز از مرگ 
آقاعمه خوشحال نیست. فرامرز مدام در حال شوخی کردن با مرگ آقاعمه است: 


«فرامرز: حیف که این حسد زیاد خوش‌خوراک نیست.» (همان: ۱۸) ویا 


این در حالی است که واکنش مهتاب به مرگ آقاعمه کاملا متفاوت است: مهتاب با کنایه با فرامرز حرف می‌زند» 
«مهتاب: من بهش عادت کرده بودم.» (همان: ۲۰). 


اما دلیل این واکنش متفاوت را متن نمایشنامه این‌گونه نشان می‌دهد که مهتاب به علت حدایی‌اش از فرامرز 
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واکنش شادی نشان نمی‌دهد, 

«مهتاب: خوبه! لودگی کن! عالیه! باید هم سرحال باشی! خب آره حق داری... بالاخره آزاد شدی...می‌تونی بذاری بری... 

(با دردی پنهان) پیش هر کس که دلت می‌خواد.» (همان: ۲۱). 

مهتاب کاملاً از جملات جدی و منطقی و کنایی استفاده می‌کند و دردی پنهان را در خلال گفت‌وگوی‌شان با 
فرامرز مخفی نگه می‌دارد. همه این مکالمات تا زمانی پیش می‌رود که آقاعمه تجاند] وتان می‌شود. 

سپس دیالوگ‌های مهتاب. خطاب به فرامرز از حالت کنایه خارج می‌شوند و مهتاب به‌صورت مستقیم به فرامرز 
اعتراض می‌کند, 

«مهتاب: برو گم شو [...] برو گورت رو گم کن» (همان: ۲۹). 

با واکنش تند مهتاب فرامرز در دیالوگ‌هایش کمی عقب‌نشینی می‌کند و کمی محبت و احساسات به مهتاب 
نشان می‌دهد. مانند شرح صحنه 

«(از این مهربانی فرامرز انگار مهتاب حانی تازه می‌گیرد)» (همان: ۲۳). 

این روند تا پایان نمایشنامه ادامه میابد و فرامرز در مواجهه با مهتاب آرام و آرام‌تر می‌شود. تا جایی که صفحات 
پایانی نمایشنامه فرامرز برای پیش بردن هدفش که رفتن از خانه است تن به هر کاری که مهتاب می‌گوید می‌دهد و با 
کلامی محبت‌آمیز سعی دارد مهتاب را با خود همراه کند» 

«فرامرز: هر کدوم که دوست داری... فقط بلند شو.» (همان: ۸۸). 

این تغییر در تعادل رابطه بین فرامرز و مهتاب با زنده و جوان شدن آقاعمه اتفاق می‌افتد. وهمزمان با ظهور بدل‌های 
شخصیتی‌شان یعنی ماه‌رخ و فرامرزخان. که تعادلی مخالف با مهتاب و فرامرز دارند متن نمایشنامه پیش می‌رود و 
روایت کامل می‌شود. 

دیالوگ‌های فرامرزخان و ماهرخ از زبان فرامرز و مهتاب بیرون می‌آید. فرامرزخان اولین بار در تابلوی پنجم وارد 
پیرنگ اثر می‌شود و اين زمانی است که فرامرز با آقاعمه مواجه شده است. فرامرزخان با دیالوگ‌هایی ادبی و 
درعین حال خشن با آقاعمه برخورد می‌کند: 

«فرامرزخان: پتیاره نحس! کدام ابلهی درب پایین خانه را به روی تو گشود؟» (همان: ۵۱). 
و در تابلوی هشتم است که ماهرخ در صحنه نمایان می‌شود: 

«ماهرخ: آمدی آقا فرامرز؟» (همان: ۸۷). 


مهتاب دیرتر به ماهرخ تبدیل می‌شود. اما زودتر از فرامرز به تغییرات داخل خانه توجه می‌کند. فرامرز که زودتر 
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در قامت فرامرزخان درآمده است تا انتهای نمایشنامه توجهی به تغییرات شخصیت خود و مهتاب و محیط خانه ندارد 
و تنها از آن‌ها تعجب می‌کند. مهتاب متوحه حضور ماهرخ در خانه شده است» 

«مهتاب: ماهرخ از صدای تو می‌ترسه...» (همان: ۷۳). 

فرامرز در همین نقطه و با دیدن روزنامه قدیمی» متوحه تغییرات شده است» 

«فرامرز: مهتاب این رو از کحا آوردی؟» (همان: ۴ ۷). 

این ظهور شخصیت‌های قدیمی همزمان است با حوان شدن آقاعمه و تبدیل شدن او به ما‌لیلی. ماه‌لیلی نقش 
مهمی در روند روایت داستان نمایشنامه دارد. همه تغیبرات حول او می‌چرخد و او است که با زنده شدن و بازگشت 
مجدد ترتیب تغییرات در روایت را می‌دهد. 

فرامرز/فرامرزخان مرد خانه است و مهتاب /ماهرخ زن خانه و آقاعمه/ما‌لیلی در نقش شخصیت منفور و معشوقه 
فرامرز ظاهر می‌شود. با زنده شدن مجدد آقاعمه و تبدیل‌شدنش به ماهلیلی» کنش او بیشتر و بیشتر می‌شود و حجم 
حضور فرامرزافرامرزخان در مقابل آقاعمه‌/ماه لیلی پررنگ‌تر از قبل می‌شود. در این زمان است که حضور مهتاب 
به‌عنوان یک کنشگر در نمایشنامه کمرنگ می‌شود و مهتاب تنها واکنش‌هایی را نسبت به فرامرز و موقعیت به وجود 
آمده نشان می‌دهد؛ اما مهتاب در انتهای تابلوی هفتم و با خواندن کاغذ و خاطرات قدیمی؛ سپس شروع تابلوی هشتم 
(که تابلوی آخر نمایشنامه است) و با ظهور مهتاب/ماهرخ کنش اصلی نمایشنامه و پایان‌ندی نمایشنامه (کشتن 
فرامرز) را انحام می‌دهد. شخصیت فرامرزخان در شرایط سخت سیاسی و تحت فشار تصمیم گرفته است که داخل 
خانه بماند» اما شخصیت فرامرز به‌نوعی است که تصمیم گرفته است خانه و کشور را ترک کند. ماهرخ بر اثر حوادث 
دیوانه شده است. اما با بازگشتش به کالبد مهتاب می‌بينيم که مهتاب/ماهرخ» فرامرز را به قتل می‌رسانند. در همزمانی 
شخصیت‌های قدیمی و جدید. فرامرزخان با مهتاب برخورد دارد و فرامرز با ماهرخ. همین ضرب‌دری بودن برخوردها 
است که پایان روایت فرامرز را نسبت به روایت فرامرزخان متفاوت می‌کند و کنش مهتاب را می‌سازد. 

در نمایشنامه از ابزار ارتباطی مختلفی نیز نام برده می‌شود و از آن‌ها برای دادن اطلاعات به مخاطب استفاده 
می‌شود. تلفن یکی از این ابزار است که رابط نمایشنامه با دنیای بیرون از خانه است. حمید که دوست و همکار فرامرز 
است از طریق تلفن؛ از وقایع خارج از خانه به فرامرز اطلاعاتی می‌دهد. فرامرز که عکاس روزنامه است تحت تعقیب 
قرار دارد و برخلاف ادعای خودش که بی‌گناه است. متهم اصلی توقیف روزنامه‌ای است که در آن کار می‌کرده است. 


وسیلة ارتباطی دیگر رادیو است که از آن صدای مظفرالدین شاه پخش می‌شود. رادیو حایگزین تلفن شده است و از 
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طریق آن متوحه می‌شویم که زمان به عقب برگشته و در دوران صدور فرمان مشروطه هستیم. حضور روزنامة 
حبل المتین که یکی از روزنامه‌های مشهور دوران مشروطه است هم این موضوع را تأیید می‌کند؛ اما اصلی‌ترین لوازم 
و نشانگان ارتباطی درون نمایشنامه بین زمان حال و گذشته. کتاب خاطرات خاندان است که به‌مرور شخصیت‌ها آن 
را می‌خوانند و مخاطب متوجه ماجراهایی که در گذشته افتاده است می‌شود. ماهلیلی بر اثر تجاوز فرامرزخان باردار 
شده است و فرامرزخان تصمیم بر نگهداشتن بچه دارد و می‌خواهد آن را به همسر خود ماهرخ که دیوانه شده است 
نسبت دهد. درنهایت نیز فرامرزخان این خاطره و اتفاق هولناک را با درود بر آزادی و مشروطه تمام می‌کند» 

«مهتاب (از روی کاغذ): به‌هرحال و صورت. زنده‌باد آزادی... زنده‌باد مشروطه.» (همان: ۸۵). 

در انتهای متن فرامرز با خوردن فنجان قهوه مسموم توسط مهتاب /ماهرخ کشته شده است. فنحانی که تنها بازمانده 


از سوغات ماه‌لیلی برای آن‌ها است. 


کارکرد گفتمانی (تفیر) 

«تحاوز» و «قتل» دو موَلْفة مهم این نمایشنامه‌اند که شکل‌دهی روایت را به عهده‌دارند. این نمایشنامه ذیل تقابل دو 
گفتمان اصلی پیش می‌رود و کشمکش در آن میان این دو گفتمان است» گفتمان پدرسالار و گفتمان زنانه یا فمینیستی. 
به‌صورت همزمان گفتمان تاریخ‌گرایی نیز در روایت این نمایشنامه نقش مهمی را ایفا می‌کند. در اين نمایشنامه و در 
این پژوهش مرحله مصرف متن و تفسیر آن توسط مخاطب که در زمان گفتمان اصولگرایی اتفاق افتاده است مدنظر 


است. 

گفتمان پدرسالار در تمام وجوه متن نمایشنامه بروز پیدا کرده است و اصلی‌ترین شمایل آن فرامرزخان است که 
البته متعلق به دوران گذشته است. فرامرزخان ترکیبی از گفتمان‌های مختلف است که به‌عنوان پدرسالار اصلی متن 
سایه اعمالش تا سال‌ها بر سر خانواده‌اش افتاده است. فرامرزخان از یک طرف شازده قاحاری است و از طرف دیگر 
مشروطه‌خواه. همچنین از طرفی خود را وطن‌دوست و ترقی‌خواه معرفی می‌کند» 

«فرامرزخان: در اصلاح‌طلبی مشروطه شکی دارید؟» (همان: ۶۷). 

شاهزاده قاحاری‌ای که اصلاح‌طلب شده یعنی فردی است که از نهاد قدرت مطلقه و سلطنت خواهان محدود 
کردن قانونی قدرت است؛ 


صغیره.» (همان: ۸۲). 


ش زبان‌شناسی وگویش‌های خراسان. دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۰۱۵ شمارة ۴ (زمستان 0۱۴۰۲ 


اعمال قدرت در قالب تجاوز جنسی و باردار کردن شدیدترین کنشی است که در نمایشنامه به آن اشاره می‌شود. 
اين تناقض در رفتار و اعمال فرامرزخان به‌وضوح نمایان است. همچنین باید توجه داشت که متن در دوران 
اصلاح‌طلبی و دولت هشتم نگاشته شده است و همزمان در متن نمایشنامه نیز در زمان حاضر ماحرای توقیف 
روزنامه‌ها و دستگیری اهل رسانه مطرح است. این انتقاد نویسنده از وضعیت دوگانه و متناقض دوران اصلاحات؛ در 
قالب گفتمان پدرسالاری که نماینده آن فرامرزخان مشروطه‌طلب است بازنمایی می‌شود. 

بدل فرامرزخان در عصر حاضرء فرامرز است که خود درگیر وقایعی در محیط کارش شده است. البته گیر افتادن 
فرامرز در خانه اجدادی و اجبار او به ازدواح با مهتاب. خود فرامرز را به قربانی گفتمان پدرسالاری تبدیل کرده است. 
فرامرز در نمایشنامه خود را قربانی حلوه می‌دهد» او هم قربانی گذشته است و هم قربانی زمان خودش. ماهلیلی پس 
از تحاوز و باردارشدن به آقاعمه تبدیل می‌شود تا تمام وحوه زنانه‌اش مخفی و سرکوب بشوند. آقاعمه زمانی زنده 
مشود که از او عکس گرفه می‌شود.بیدتوبهداشت که بهدستورفرامرزشان آقاعمه سق وجود داشتن در هیچ 
عکسی را نداشته است و بازگشت آقاعمه به زندگی تداعی‌گر دستور فرامرزخان/پدرسالار است. 

گفتمان دیگر حاضر در متن نمایشنامه. گفتمان زنانه است. در نمایشنامه نشانی از باروری نسبت به ماهرخ و 
مهتاب دیده نمی‌شود و این دو شخصیت این بعد مهم زنانگی را ندارند. در عوض ماهلیلی بر اثر تجاوز باردار می‌شود. 
ماهرخ تمام و کمال تسلیم فرامرزخان است. ماهرخ که محروم از زایایی بوده است با جنونش و در دست داشتن بچه‌ای 
که نمی‌داند از آن خودش نیست زندگی را سپری می‌کند؛ اما این مهتاب است که به کل از فرزند داشتن و مادرانگی 
محروم بوده است. ملحفه‌ای که در انتهای نمایشنامه به‌عنوان کودک در آغوش مهتاب است؛ به‌نوعی همان ملحفه‌ای 
است که ماه‌لیلی/آقاعمه را با آن پوشانده بودند. مهتاب حس مادرانه‌ای به آن دارد و همین حس مادرانه است که او را 
به سوی انتقام می‌کشاند. انتقام از فرامرزخان با کشتن فرامرز صورت می‌گیرد. گویی فرامرز در خانه‌ای پدرسالار 
نتوانسته پدر باشد. فرامرز هم در محیط کار و شرایط سیاسی و اجتماعی دوران خود مقصر اتفاقی است که به گفته 
خودش مقصر نیست و هم در محیط خانه مقصر تجاوزی است که انجام نداده است اما تاوان آن را می‌دهند. صدای 
اف اف در انتهای نمایشنامه, وضع موجود را از بین می‌برد. گویی در چند لایه مختلف گفتمان پدرسالار حضور دارد 
و حتی در زمان انتقامی که گفتمان زنانه از او می‌گیرد. مأموران پشت در هستند. 

تمام این حوادث همزمان با گفتمان تاریخ‌گرایی روی می‌دهد. گره زدن تاریخ دوران مشروطه با دوران عصر 


نویسنده. تاریخ در این متن نقش به سزایی دارد و در جای حای متن اثرات خود را گذاشته است. فرامرزخان وکیل 
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مشروطه است و به یک زن تحصیللکردة فرنگ» تحاوز می‌کند. این موضوع در گفتمان تاریخ‌گرایی به نوعی شکست 
خوردن مشروطه را در ذهن تداعی می‌کند. فرامرزخان بی‌توحه به اتفاقاتی که افتاده است» 
«مهتاب (از روی کاغذ): زنده‌باد آزادی. .. زنده‌باد مشروطه» (همان: ۸۵) 


کارکرد اجتماعی (تبیین) 
مفصل‌بندی گفتمانی در نمایشنامة خواب در فنجان خالی بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است. بااین‌حال گفتمان غالب 
در این متن پدرسالاری است. با توحه به کنش‌های نام برده شده از شخصیت‌های نمایشنامه متن حول مصمون انتقام 
می‌چرخد. انتقام از مردی که رأس هرم قدرت بوده است و به‌نوعی انتقام از تاریخ گذشته که حال را شکل داده است. 
به هر صورت شخصیت‌های نمایش دستشان به فرامرزخان نمی‌رسد اما نوه او را به قتل می‌رسانند البته اين انتقام 
مشکلی را حل نمی‌کند و درنهایت قدرت بزرگ‌تر با به صدا در آوردن زنگ در خانه, نظم جدید را به هم می‌زند. به 
همین علت است که گفتمان پدرسالار در انتهای نمایشنامه همه‌چیز را از آن خود می‌کند. از سویی دیگر نامشروع 
بودن فرزند فرامرزخان و مالیلی که نتیجه آن مهتاب و فرامرز است به‌نوعی ذهن را به سمت خوانشی دیگر از اين متن 
نیز می‌کشاند. نتیجه برخورد تجددطلبی ظاهری (فرامرزخان) با عنصری متجدد (ماهلیلی) تجاوز به تجدد است و 
فرزند آن (که نامشروع است) هرگز روی خوشی نخواهد دید. اين خوانش متن را یک متن انتقادی نسبت به تاریخ 
گذشته می‌کند. در متن نمایشنامه رفته‌رفته فضا قاجاری می‌شود و هر چیزی که به گذشته مربوط است باعث نابودی 
می‌شود. 

اما نکتهة مهم در مفصل‌بندی گفتمانی متن نمایشنامه» تلاش برای «شنیده شدن صد!» و «دیده شدن عمل» زنانی 
است که هرگز در طول تاریخ شنیده و دیده نشده‌اند. ماهرخ و ماه‌لیلی و مهتاب سه زنی هستند که در تصمیمات و 
اتفاقات خانه نقشی نداشته‌انده مثل ماه‌لیلی در باردارشدنش» ماهرخ در جنونش و مهتاب در ازدواح و متارکهاش. همه 
زن‌های حاضر در نمایش قربانی هستند» قربانی گفتمان پدرسالاری. گفتمان زنانه در این نمایشنامه نشان می‌دهد که 
صدمات روحی و حسمی‌ای که به زنان وارد می‌شود بسیار ماندگار است و تا نسل‌ها ادامه دارد. این موضوع در مرحله 
تبیین زمانی برحسته‌تر می‌شود که چاپ نمایشنامه در دل گفتمان اصولگرا اتفاق افتاده است. شاید در زمان تولید. متن 
یک متن انتقادی و تندوتیز نسبت به گذشته و حوادث روز بوده است اما با گذر سال‌ها متن رنگی دیگر به خود گرفته 


است و آن هم بازنمایی قدرت تام و تمامیت‌خواه است. درنهایت نیز پس از مرگ فرامرز, آقاعمه که دوباره پیر شده 
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به این حجم از اثرگذاری گفتمان پدرسالار راه عملکرد گفتمان زنانه را سد کرده است و تنها جیزی که برای زنان 
نمایشنامه باقی می‌ماند رژیاها و خواب‌ها است که در آخرین دیالوگ به آن اشاره می‌شود. درنهایت در این نمایشنامه 


قدرت» ایدئولوژی انتخابی افراد را کنار زده میاه 


۵ نتیجه‌گیری 
هر دو نمایشنامه نغمه ثمینی به‌نوعی رئالیسم حادویی را در روایت خود دارند. هرکدام از متون تحلیل‌شده در پژوهش 
حاضر به میزان مشخصی از واقعیت فاصله دارند. درعین تلاش برای وفاداری به واقعیت با استفاده از عناصری فانتزی 
در روایت و احضار کردن گذشته در زمان حاضر فضای نمایشنامه به سمت غیر واقعی بودن رفته است. شکلک و 
خواب در فنجان خالی از این حیث بسیار به یکدیگر شبیه‌اند. این دو متن که در بستر زمانی اکنون اتفاق می‌افتند با 
اتصال به گذشته‌های دور و تأثیرپذیری از وقایع گذشته شکل گرفته‌اند. شخصیت‌های دو نمایشنامه نیز به‌نوعی شبیه 
به هم هستند. این شخصیت‌ها دچار عقوبت گذشته شده‌اند. آن‌ها محصول شرایطی هستند که از گذشته حاکم بوده 
است. هر دو نمایشنامه در یک خانه قدیمی اتفاق می‌افتد و همین موضوع باعث تأثیرات خانه بر روند زندگی آن‌ها 
می‌شود. شریف/حسن و فرامرز/فرامرزخان متوجه بلایی که بر سرشان آمده نیستند و مدام در حال تلاش برای پیشبرد 
اهدافشانند. همچنین در اين دو نمایشنامه زنانی حضور دارند که همگی حفت‌هایی در متون خود دارند. سرنوشت 
شخصیت‌های زن در هر دو نمایشنامه حول مفاهیم باروری و زاپایی می‌چرخد. این شخصیت‌های زن هستند که 
تصمیم وعمل نهایی را می‌گیرند. نکته بارز و مشترک در بین هر دو نمایشنامه. هویت داشتن مکان واقعه و تغییرات آن 
در طول احرا است. در شکلک خانه قدیمی به واسطة ثبات در زمان دارای هویتی از گذشته و پناهگاهی برای افراد 
حدید است. در خواب در فنحان خالی خانه هویتی مدرن دارد اما رفته رفته تغییر شکل می‌دهد و به یک خانه قجری 
تبدیل می‌شود. به واسط همین موضوع می‌توان اهمیت جبر جغرافیایی و آنچه را محیط بر شخصیت تحمیل می‌کند, 
در ذهنیت نویسنده یافت کرد. 

تفاوت‌ها در مفصل‌بندی گفتمانی نشانه‌ای از میزان فاصله متن از هژمونی است و این موضوع خود میزان بازتاب 
ایدئولوژی و قدرت را در متن نمایان می‌کند. در نمایشنامه‌های شکلک و خواب در فنحان خالی گفتمان تاریخ‌گرایی 


بن‌مایة کلی متن‌ها را شکل داده است و گفتمان مردسالار در قالب شخصیت‌های نمایشنامه پیش پرنده است. اما در 
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بستر این گفتمان‌ها است که گفتمان فمینیستی ظهور می‌کند و در انتها شخصیت‌های زن نمایشنامه می‌توانند خواست 
خود را بر متن تحمیل کنند. در اين دو متن گفتمان فمینیستی است که پایانبندی را شکل می‌دهد. مفصل‌بندی 
گفتمانی و کارکرد اجتماعی دو متن نام برده شده به‌نوعی است که مخاطب را در دل شرایط تاریخی با تصمیماتی 
جدید مواجه می‌کند. تصمیماتی که می‌توانند در عین پذیرش جبر تاریخی /جغرافیابی تغییراتی را در شرایط زندگی 
افراد پدید آورند. همچنین بینامتتیت و بیناگفتمانیت در این دو متن به‌واسطه حرکت روایت‌ها بین تاریخ یک نوع خوانش 
مستقل از تاریخ را ایجاد می‌کند. خوانشی که به مخاطب اجازه می‌دهد همزمان با مصرف متن» به شرایط احتماعی 
زمانه خود نیز فکر کند. 

در هر دو متن نهاد قدرت به شکل شخص /مردی درآمده است که سعی در سرکوب افراد دیگر دارد. در خواب در 
فنجان خالی» فرامرزخان نماینده نهاد قدرت است و در شکلک شعبان/احسن/شریف. بازتاب قدرت در متن‌های 
تحلیل شده از نغمه ثمینی به‌صورت عامل اعمال کننده محدودیت‌ها و قانون‌گذار نمایش داده شده است. اگرچه در 
برخی متن‌ها این عامل غایب است و به‌صورت فیزیکی وحود ندارد و یا حتی متعلق به اعصار گذشته است اما 
همچنان قوانینش جاری هستند و کسی که برخلاف آن‌ها عمل کند مجازات خواهد شد. ایدئولوژی و بازتاب آن در 
متن‌های تحلیل شده نیز در راستای خدمت به اهداف نهاد قدرت نمایان شده‌اند. تأکید بر عرف‌های حامعه در 
شکلک تأکید بر حفظ رسوم خانوادگی در خواب در فنجان خالی ایدنولوژی‌هایی هستند که در راستای تحکیم نهاد 
قدرت کار می‌کنند؛ اما نکته اصلی در متن‌های ثمینی حصور ایدئولوژی‌های مخالف خوان است. البته این 
ایدنولوژی‌ها لزوماً تقطه مقابل ایدنولوژی مورداستفاده نهاد قدرت نیستند بلکه نوع دیگری از منطق را به همراه دارند. 

به اعتقاد نویسندگان مقالهُ حاضر. اصلی‌ترین ایده‌ای که نویسنده در هر دو متن در حال پروراندن آن در زیر چتر 
قدرت و ایدئولوژی است. گفتمان زنانه و تأکید بر توانایی زایایی و باروری است. این ویژگی که منحصر به بانوان 
است. توانسته بعد دیگری از جامعه/خانواده را نمایان کند. نکته جالب‌توجه این است که باروری دقيقاً در زير سایه 
نهاد قدرت و حتی گاهی به‌وسیله همین نهاد و ایدئولوژی آن اتفاق می‌افتد اما زنان متن‌های ثمینی با حفظ ویژگی‌های 
خاص خود از اين ویژگی انحصاری نهایت استفاده را می‌کنند و خواسته یا ناخواسته رنگ و بوی هژمونی را تغییر 
می‌دهند. البته درنهایت اينکه هر دو متن نمایشی توسط گفتمان غالب زمانه تعین یافته وشکل گرفته‌اند. تنها پناه بردن 
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